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I N C I D E N T

مرد معتاد فکر نمی‌کرد وقتی فرزندش را از مادرش 
جدا می‌کند، کودک گرفتار قاچاقچیان می‌شود و آنها 

تا یک قدمی ربودن فرزندش پیش می‌روند. 
گذشته  گزارش خبرنگار جام‌جم، اوایل هفته  به 
زنی با حضور در شعبه دهم بازپرسی دادســرای 
جنایی تهران شکایت کرد که دختر پنج‌ساله‌اش 
را شوهر سابقش ربوده تا بفروشد و جان فرزندش 

در خطر است. 
گاهی تهران  آ با دستور قضایی، پــرونــده به پلیس 
کی در جریان تحقیقات گفت: سال‌ها  ارسال شد و شا
قبل خودم اعتیاد داشتم و با مردی آشنا شدم که او 
نیز معتاد به شیشه بود. ثمره زندگی‌مان هم دختری 
خــردســال اســت. به خاطر دخترم اعتیادم را ترک 
کــردم اما شوهرم همچنان شیشه مصرف می‌کرد و 
نمی‌خواست ترک کند. هربار هم که به کمپ می‌رفت، 
بیشتر از یک هفته دوام نــمــی‌آورد و از آنجا خارج 
می‌شد. همین اعتیادش باعث شــده بــود شرایط 
روحی بدی برای دخترم فراهم شود. مدتی قبل از 
او طلاق گرفتم و دادگــاه خانواده حضانت بچه را به 
من داد؛ اما قرار شد همسرم آخر هفته‌ها او را ملاقات 
کند. آخرین بار دخترم را نزد خودش برد و قرار شد 
دو روز دیگر او را تحویلم دهد اما به یکباره با بچه‌ام 
ناپدید شد. همه‌جا را جست‌و‌جو کردیم اما ردی از 
آنها نبود. تا این‌که از طریق یکی از دوستانش متوجه 
شدم شوهر معتادم قصد دارد دخترمان را بفروشد. 

گاهی تهران ارسال  پرونده با دستور قضایی به پلیس آ
شد و تحقیقات برای یافتن ردی از این مرد و یافتن 

دختر خردسال ادامه یافت تا این‌که بعد از چند روز، 
رد مرد معتاد در خانه ویلایی در شرق تهران به دست 
آمدو او در آنجا بازداشت شد. دختر خردسال را هم 

در آنجا یافتند و تحویل مادرش دادند. 
گاهی  مــرد معتاد بــرای ادامــه تحقیقات به پلیس آ
تهران منتقل شد و در اظهاراتش گفت: سال‌هاست 
اعتیاد دارم و نمی‌توانم ترک کنم. حتی تولد فرزندمان 
هــم بــاعــث نــشــد اعــتــیــادم بــه شیشه را تـــرک کنم. 
سرانجام مادرش از من طلاق گرفت و حضانت او را 
هم گرفت و من آخر هفته‌ها باید به دیدنش می‌رفتم. 
او نمی‌خواست بچه نزد من که معتاد بــودم، بماند 
اما علاقه زیادی به دخترم داشتم و نمی‌توانستم از 
او دور بمانم تا این‌که تصمیم گرفتم دخترم را با خودم 
ببرم و دیگر تحویل همسر سابقم ندهم. حتی یکی 
از دوستانم که متوجه ماجرا شد خواست تا او را پس 
کــرده، می‌خواهم  که زنم اذیتم  گفتم حالا  دهم اما 
ــم باعث شد این‌طور  که ایــن دروغ  بچه را بفروشم 

به دردسر بیفتم. 
که مــامــوران متوجه شدند این   ایــن در حالی بــود 
مــرد بـــرای خــریــد و تامین شیشه، دخــتــرش را نزد 
آنها برایش شیشه  از  مــوادفــروشــان می‌فرستاده تا 
را  کـــودک  ربـــودن  بــگــیــرد. حتی قاچاقچیان قصد 

کام مانده‌اند. داشته‌اند اما نا
گــاه مرتضی نــثــاری، معاون مــبــارزه با  کــارآ سرهنگ 
گاهی تهران بزرگ با تایید این  جرایم جنایی پلیس آ
خبر به جام‌جم گفت: برای متهم قرار قانونی صادر 

شد و تحقیقات از وی ادامه دارد. 

ــردی در تهران  کــه متهم بــه سرقت‌های خشن از زن و م ــوان  ســه پسر ج
کمه ادعای عجیبی را مطرح کردند.  هستند، در جلسه محا

گــزارش خبرنگار جام‌جم، تحقیقات پلیسی در ایــن پرونده از خــرداد  به 
امسال و با گزارش سرقت خشنی در غرب تهران آغاز شد. وقتی مأموران در 
محل سرقت حاضر شدند، مالباخته در تشریح ماجرا گفت: امشب پشت 
چراغ قرمز توقف کرده و در‌حال مسیریابی با گوشی تلفن همراهم بودم که دو 
مرد با قمه به من حمله کردند. یکی از آنها ابتدا با دسته قمه ضربه‌ای به سرم 
زد و نفر دوم مرا از موتور پایین کشید. آنها سپس سوار موتور شدند و رفتند. 

گوشی تلفن همراهم روی پایه موتور بود که آن را هم بردند. 
کردن سارقان خشن آغاز شد تا  پس از این شکایت، تحقیقات برای پیدا
این‌که مأموران در برابر سرقت دیگری قرار گرفتند. در این سرقت، سارقان 
خشن با حمله به زنی و زخمی‌کردن او، گردنبند 60 گرمی و تلفن همراهش را 
سرقت کرده بودند. در بررسی فیلم صحنه هر دو سرقت، مأموران با خودروی 
ک  پرایدی رو‌به‌رو شدند که نقش اسکورت دزدان را داشت. با استعلام پلا
خودرو، مشخص شد متعلق به یک زن است. این زن مورد تحقیق قرار گرفت 

و گفت: خودرو را به پسرم به نام سعید داده‌ام. 
سعید دستگیر شد و در تحقیقات به سرقت با همدستی شایان و مهرداد 
اعتراف کرد. پس از بازداشت دو متهم دیگر و خریدار موتور سرقتی، پرونده 

برای رسیدگی به شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد. در 
کی زن، به تشریح شکایت خود پرداختند.  این جلسه مالک موتور و وکیل شا
در ادامه شایان در جایگاه ایستاد و گفت: اتهام سرقت از مرد موتورسوار را 
کی دوم سرقت نکردم. شب حادثه بدون قصد قبلی به  قبول دارم اما از شا
سمت مرد موتور سوار رفته و موتورش را دزدیدم. هیچ انگیزه‌ای برای این‌کار 
نداشتیم. او که با پای باندپیچی و عصا به دادگاه آمده بود، ادامه داد‌: مدتی 
بعد از سرقت، یکشب که به خانه آمدم چند نفر ناشناس جلوی در بودند 
که فکر کردم زورگیر هستند. به همین خاطر قمه کشیدم که به پایم شلیک 

کردند و فهمیدم پلیس بودند. 
کی زن را رد کرد و اظهار داشت: من فقط راننده بودم  سعید هم سرقت از شا
و از قصد دوستانم برای سرقت خبری نداشتم. آنها بعد از سرقت گوشی را به 

من دادند اما چون قفل داشت، داخل سطل زباله انداختم. 
کی زن را رد کرد و گفت: با برادر شایان اختلاف داشتم  مهرداد هم سرقت از شا
که به درگیری منجر شد. یک‌شب آشتی کرده و همراه شایان و سعید تصمیم 
کنیم. وقتی مرد موتورسوار را دیدیم،  گرفتیم به خاطر آشتی‌کنان دوردور 
بدون هیچ حرفی و با یک نگاه تصمیم به سرقت از او گرفتیم و همه ماجرا 
یک‌دفعه‌ای رخ داد. پس از دفاعیات متهمان و وکلای آنها قضات برای 

تصمیم‌گیری وارد شور شدند.

عدلیه

محکمه

 دستگیری رمالی با یک میلیون دنبال‌کننده
کوتاه از حوادث

گیلان از وقوع یک فقره  گاهی  رئیس پلیس آ
 قتل در یک نــزاع خیابانی و دستگیری قاتل

 ۲۱ ساله خبر داد.
سرهنگ علیرضا حدادی در این باره به ایرنا گفت‌: در 
پی اعلام وقوع یک فقره قتل عمد جوان ۲۰ ساله با سلاح 
سرد در محله چهار راه حشمت شهرستان رشت به مرکز 
فوریت‌های پلیس ۱۱۰ تحقیقات پلیسی برای دستگیری 
ــد‌. ســرانــجــام متهم فـــراری شناسایی و   قــاتــل آغـــاز ش
در مخفیگاهش در شهرستان رشــت بــازداشــت شد. 
قاتل در اعترافات انگیزه‌اش از قتل را درگیری و نزاع 

خیابانی اعلام کرد. 

از دوستان  اعتماد یکی  بــا جلب  کــه  متهمی 
سرقت  دیجیتال  ارز  ــال  ری میلیارد   ۳۵۰ خــود 

کرده است  بازداشت شد. 
ــردار علی ابــراهــیــمــی، فــرمــانــده انتظامی قــزویــن در  ســ
این بــاره به سایت پلیس گفت‌: در پی وصــول یک فقره 
پرونده نیابتی با موضوع سرقت ارز دیجیتال از کیف پول 
الکترونیکی یکی از شهروندان به مبلغ ۳۵۰ میلیارد ریال، 
پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان 
پلیس فتا قرار گرفت. مالباخته به واسطه اعتماد بی‌جا 
امــورات مربوطه در این زمینه را به یکی از دوستان خود 
گذار کرد و سرانجام این اعتماد، منجر به سوء استفاده  وا
و سرقت ۳۵۰ میلیارد ریال از دارایی مالباخته شد. محل 
اختفای متهم و همدست وی شناسایی شد و هر دو 

بازداشت شدند. 

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ریگان از 
دستگیری قاتل فراری که با شلیک گلوله مردی را 

کشته بود، خبر داد.
سید‌روح‌ا... میرتاج‌الدینی در این باره به سایت پلیس 
گفت‌: مرداد امسال مردی در محمدآباد ریگان با شلیک 
گلوله به قتل رسید‌. قاتل از آن زمان متواری بود تا این‌که 
مجاور  شهرستان‌های  از  یکی  در  مخفیگاهش  دیـــروز 
شناسایی شد و با همکاری معتمدان محلی و هماهنگی 

گاهی شهرستان ریگان، بازداشت شد.  ماموران پلیس آ

ــدام به  ــ ــری خـــانـــوادگـــی اقـ ــیـ مــــردی کـــه در درگـ
اسیدپاشی کرده بود، بازداشت شد. 

ــان انـــتـــظـــامـــات یــکــی از  ــنـ ــارکـ ــیــم، کـ ــســن ــه گـــــــزارش ت ــ ‌ب
بیمارستان‌های تهران سوختگی مشکوک زن جوانی را 
به مرکز فوریت‌های پلیسی110 گزارش دادند. همزمان با 
حضور ماموران در بیمارستان و تحقیقات اولیه معلوم شد 
زن از ناحیه صورت دچار سوختگی سطحی شده است. 
در ادامه تحقیقات ماموران پی بردند زن جوان از سوی 
همسرش در یک درگیری خانوادگی قربانی اسیدپاشی 
گفت‌:  شده است. با بازداشت شوهر وی در اظهاراتش 
چند وقتی می‌شود که ازدواج کرده‌ایم. روز حادثه در خانه 
که به ‌دلیل اختلافات خانوادگی با همسرم مشاجره پیدا 
کردم اما در این میان برادرزنم در درگیری ما دخالت کرد. 
در جریان مشاجره با برادرزنم، تنش بین ما شدت گرفت. 
در لحظه‌ای از عصبانیت شدید، بطری حــاوی مایعی 
شبیه‌ اسید را که در خانه بود، برداشتم و قصد داشتم آن را 
به ‌سمت برادرزنم پرتاب کنم، اما او جا خالی داد و بطری 
که دقیقا پشت‌سر او ایستاده بود،  به صــورت همسرم 

برخورد کرد و سبب سوختگی وی شد. 

تیم‌های امــداد و نجات اعزامی به مرز بسطام 
ک و برف را نجات  کولا گرفتار در  کولبران   ، سقز
یافتند.به گزارش ایسنا، با اعلام گرفتار شدن و سرمازدگی 
کــولــبــر در مـــرز بسطام  و مــصــدومــیــت احــتــمــالــی چــنــد 
تیم‌های امداد و نجات از سوی جمعیت هلال احمر و 
فرمانداری و فوریته‌ای پزشکی شهرستان سقز به محل 

اعزام شدند.
بعد از عملیات جست و جو و در پی تماس یکی از افراد 
ک، رئیس اورژانس پیش بیمارستانی  گرفتار در برف و کولا
و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کردستان اعلام 
کرد که این فرد به همراه برادر خود و دو نفر دیگر با خودرو 
شخصی اقدام به برگشت می‌کنند که در بین راه نیروهای 
امداد و نجات هلال احمر دو نفر از آنان را که سرمازده شده 

بودند به بیمارستان شفا منتقل کردند. 

 جنایت در نزاع خیابانی

سرقت دیجیتالی ۳۵ میلیاردی از دوست 

پایان فرار قاتل 

اسیدپاشی در دعوای خانوادگی 

نجات کولبران در برف 

کامی قاچاقچیان در ربودن کودک  ادعای عجیب دزدان خشن در دادگاه نا

کمه تشریح شد  در جلسه محا

قتل آقای مدیر با 37 ضربه چاقو

خبر

تصادف در محور اهواز به امیدیه به مرگ چهار نفر و مصدوم شدن سه نفر دیگر منجر شد‌. 
سرهنگ سعید رحیمی، رئیس پلیس راه خوزستان در این باره به سایت پلیس گفت‌: ‌در اثر 
تصادف خودروی سمند و خودروی آریسان در جاده اهواز به امیدیه چهار نفر فوت کردند 
و سه نفر مصدوم به بیمارستان منتقل شدند.  این در حالی‌است که تحقیقات پلیس راهور 
نشان می‌دهد،علت تصادف انحراف به چپ راننده سمند بوده که البته مه‌آلود و لغزنده بودن 

جاده نیز در این تصادف دخیل بوده است.

گونی یک دستگاه مینی‌بوس در جاده اردبیل به مشگین‌شهر به مصدومیت دو نفر منجر شد‌.  واژ
گفت‌: یک  سرهنگ علیرضا صحبتی، فرمانده پلیس راه اردبیل در ایــن بــاره به سایت پلیس 
دستگاه مینی‌بوس حامل کارگران یکی از واحدهای صنعتی مشگین‌شهر در کیلومتر ۴۵ اردبیل 
گون شد که در پی آن ۱۶ نفر مصدوم شدند.حال دو نفر از مصدومان وخیم  به مشگین‌شهر واژ
است و بقیه به صورت سرپایی مداوا شدند.این حادثه بر اثر لغزنده بودن مسیر و ناتوانی راننده 

در کنترل وسیله نقلیه رخ داده است.

  4 کشته
 در تصادف 
جاده‌ای 

  16 مصدوم 
در واژگونی 
اتوبوس

ــا راه‌انـــــــــدازی صفحه  ــرد ورشــکــســتــه بـ ــ  م
دنبال‌کننده  میلیون  یک  با  گرامی   اینستا
 به بهانه بخت‌گشایی، یافتن جسد مردگان
 و پیدا کردن افراد گمشده از مردم کلاهبرداری می‌کرد که 

همراه همدستش بازداشت شد. 
گــزارش خبرنگار جــام‌جــم، اوایــل آذر امسال مردی   به 
با حضور در شعبه نهم بازپرسی دادسرای جنایی تهران 
شکایت کرد، پسر 21 ساله‌اش بعد از یک دعوای خانوادگی 

از خانه قهر کرده و بیرون آمده و ردی از او ندارند. 
گاهی تهران ارسال  پرونده با دستور قضایی به پلیس آ
که دو  گمشده بودند تا ایــن  شد و مــامــوران دنبال فــرد 
هفته بعد خانواده او به اداره پلیس آمدند و گفتند مرد 
کــرده و  کلاهبرداری  رمالی بــرای یافتن پسرشان از آنها 
حــالا پسرشان باپای خــود به خانه بازگشته اســت. مرد 
کی در اظهاراتش گفت‌: از طریق یکی از اقوام با صفحه  شا
گرامی مردی رمال با یک میلیون نفر دنبال‌کننده  اینستا
آشنا شدم. او می‌گفت هر مشکلی را حل می‌کند، از یافتن 
اموال سرقتی خانه، خودرو و موتورسیکلت و افراد گمشده 
تا اجساد مقتولان. با او در فضای مجازی ارتباط گرفتم، با 
دیدن عکس پسرم مدعی شد ارواح، اجنه و موکلانی در 

اختیار دارد که آنها به وی گفتند پسرم به قهوه خانه‌ای در 
غرب کشور تردد دارد. آنجا رفتیم اما نبود‌. مرد رمال این 
بار نشانی یک رستوران را داد و گفت آنجا کار می‌کند‌ که به 
آنجا رفتیم اما چنین رستورانی پیدا نشد‌. در آخر هم گفت 
تصادف کرده و به کما رفته و در بیمارستانی بستری است. 
به آنجا رفتیم اما باز هم از پسرمان خبری نبود‌. مرد رمال 
هر بار بابت پیشگویی 8 تا 30 میلیون تومان از من گرفت. 
که پشیمان از رفتارش شده بود به خانه  آخر هم پسرم 
بازگشت. پلیس به دنبال مرد رمال بود که هفت زن و مرد 
گاهی تهران آمدند و از همان رمال شکایت  دیگر به پلیس آ
کیان معلوم شد، مرد رمال به بهانه  کردند‌. با تحقیق از شا
بخت‌گشایی دختران دم‌بخت از طریق پیک نسخه‌هایی 
برایشان ارسال کرده و از آنها دستمزد میلیونی گرفته است. 
‌مــامــوران در تحقیقات بعدی متوجه شدند مــرد رمال 
کرده است. او با  گرامی‌اش را هم مسدود  صفحه اینستا
شناسایی هویتش چند روز پیش در خانه‌ای در جنوب 
تهران بازداشت و نسخه‌های دروغین و وسایل رمالی و 
فهرست افرادی که از او نسخه‌های رمالی خریده بودند، 
گاهی تهران منتقل شد و در  کشف شد‌. متهم به پلیس آ
جریان تحقیقات اعتراف کرد و گفت‌: من و دوستم شهرام 

مغازه‌ای داشتیم که ورشکسته و میلیاردها تومان بدهکار 
شدیم. برای حل این مشکل با رصد در فضای مجازی و 
گرفتم خــودم را  کارهای رمــالان مجازی تصمیم  دیــدن 
گرامی راه‌انــدازی کردم‌.  رمال جا بزنم‌. صفحه‌ای اینستا
از یک سال قبل این فعالیت شروع شد‌. در کامنت‌ها از 
با آی‌دی‌هــای فیک از خــودم و کارهایم تعریف کــردم تا 
بتوانم مشتریانی جذب کنم. به این ترتیب افراد به من 
کــرده و به بهانه‌های مختلف بــرای حل مشکل  اعتماد 
سراغم می‌آمدند و من هم آنها را سرکیسه می‌کردم. برای 
این‌که ردی از خودم باقی نگذارم، کارت بانکی معتادان 
را اجــاره می‌کردم و پول‌ها به آن حساب واریــز می‌شد. 

مالباخته‌ها را با تهدید به این‌که اجنه و موکلان ما برای 
کت  ــر می‌کنند، سا خــانــواده‌هــایــشــان ایــجــاد دردسـ
کارهای مالی را انجام مــی‌داد و  می‌کردم. همدستم 

پول‌ها را از حساب‌های اجاره‌ای خارج می‌کرد.‌
عظیم سهرابی، بازپرس شعبه نهم دادسرای جنایی 

تهران با تایید این خبر به جام‌جم گفت‌: با اعتراف مرد 
گفته‌های او را تایید  رمــال همدستش نیز بــازداشــت و 

 کرد‌. قرار شد پول‌های مردم را پس دهند و برایشان 
قرار قانونی صادر شد‌. 

مــرد جــوان که مدیر یک شرکت بــزرگ آرایشی و 
بهداشتی را به‌خاطر اختلاف‌مالی با 37 ضربه 
کمه شد  چاقو کشته بود، در دادگاه کیفری محا

و اتهامش را پذیرفت.
گــزارش خبرنگار جام‌جم، تحقیقات جنایی  به 
در این پرونده از عصر 28 فروردین امسال و با 
گــزارش قتل مــردی در یک برج لوکس در محله 
کوهک تــهــران آغـــاز شــد. مــامــوران بــا حضور در 
طبقه پانزدهم برج ۲۰طبقه با جسد مرد جوانی 
کامران غــرق در خــون روی زمین روبــه‌رو  به‌نام 
شدند. او براثر اصابت ۳۷ ضربه چاقو به قتل 
رسیده بود.یکی از دوستان کامران به تیم جنایی 
گفت: مقتول، مدیر یکی از شرکت‌های بزرگ لوازم 
بهداشتی ــ آرایشی بود و به‌تنهایی در این برج 
زندگی می‌کرد و همیشه رأس ساعت ۹ به شرکت 
می‌آمد. وقتی امــروز به شرکت نیامد و تلفنش 
را جواب نــداد، نگران شدم و همراه سرایدار که 

کلید خانه‌اش را داشت، راهی آنجا شدیم. پس از 
ورود به خانه، با جسد غرق در خون کامران مواجه 

شدیم و با پلیس تماس گرفتیم.
که  گفت: چند وقتی بــود  یکی دیگر از شــاهــدان 
کــامــران بــا یکی از دوستانش بــر ســر مبلغی پول 
اخــتــاف داشــتــنــد، امــا ایــن مــوضــوع کــه در این 

جنایت نقشی داشته‌اند یا خیر را نمی‌دانم.
در شاخه دیگری از تحقیقات با مشاهده دوربین 
مــحــل جــنــایــت مــتــوجــه حــضــور یــک مــوتــورســوار 
روبه‌روی در اصلی برج شدند که بعد از چند دقیقه 
وارد ساختمان شده و پس از نیم ساعت با فرد 
دیگری از برج خارج و با موتور متواری می‌شوند.

کــب موتور شناسایی و توسط مــامــوران پلیس  را
ــازداشــت شــد. متهم در هــمــان لحظات اولیه  ب
بازجویی، به معاونت در قتل مدیرعامل شرکت 

اعتراف کرد.
گفت: مقتول و قاتل فــراری از  متهم به بــازپــرس 

دوســتــان قدیمی بــودنــد و بــر ســر یک‌میلیارد 
تومان با هم اختلاف داشتند. قاتل به نام شهریار 
مدتی با من زندگی می‌کرد و هر بار بعد از این‌که 
از دفتر مقتول به خانه برمی‌گشت با عصبانیت 
فریاد می‌زد مقتول قصد دادن پولش را ندارد و 
من آخر یا او را می‌کشم یا خودم را. روز جنایت هم 
از من خواست تا او را به در خانه مقتول برسانم تا 

دوباره با او صحبت کند.
 با موتور به محل زندگی مقتول رفتیم و دوستم 
پیاده شد و بعد از نیم ساعت از من خواست به 
طبقه پانزدهم بروم. وقتی وارد خانه شدم‌ جسد 
مقتول خون‌آلود روی زمین افتاده و چاقو دست 
دوستم بود. وقتی از او پرسیدم چرا او را کشتی؟ 
گفت که قصد برگرداندن پولم را نداشت و من هم 
او را کشتم. با شناسایی هویت قاتل، تحقیقات 
گاهان او را در یکی از  وارد مرحله تازه‌ای شد و کارآ

شهرهای شمالی کشور دستگیر کردند.
 با اعتراف شهریار و سامان و بازسازی 

صحنه قتل، پرونده با صدور 
ــه شعبه  کــیــفــرخــواســت بـ
کیفری یک  ــاه  ــ دهــم دادگ

استان تهران ارسال شد.

کامران به‌عنوان  در ابتدای این جلسه مــادر 
تنها ولــی دم بـــرای قاتل پسرش درخــواســت 
قصاص کرد.سپس شهریار در جایگاه ایستاد و 
با قبول اتهام قتل عمدی گفت: کامران برج‌ساز 
بود و وضع مالی خوبی داشت. من برای او کار 
می‌کردم و 700میلیون تومان اختلاف‌حساب 
داشتیم. چند بار از او خواستم این پول را بدهد 
اما قبول نمی‌کرد. آخرین بار که به دفتر او رفتم، 
بر سر این اختلاف‌حساب درگیر شدیم و او را با 

ضربه‌های چاقو کشتم.
 سامان هم در جریان درگــیــری بــود و من از او 
خواستم مقابل برج منتظر باشد تا با موتورش 
فرار کنیم.سپس سامان در جایگاه ایستاد و با رد 

اتهام معاونت در قتل گفت: من و شهریار هم‌خانه 
بودیم. در جریان اختلاف او و کامران بودم اما از 
قصد او برای قتل خبر نداشتم. روز حادثه او را 
با موتور مقابل برج رساندم. بعد از نیم ساعت 
با من تماس گرفت تا به طبقه 15 بروم و در آنجا 
متوجه قتل کامران شدم. در این ماجرا نقشی 
کــردم.پــس از دفاعیات  نداشتم و از تــرس فــرار 
وارد  تصمیم‌گیری  ــرای  ــ ب قــضــات  مــتــهــم،   دو 

شور شدند.


